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به بالا رسید، 
اثری از فیروزه 
ندید

حاج اصغر لابه‌لای صحبت‌هایش نقبی هم به مشــهد شصت‌هفتاد‌سال 
پیش می‌زنــد و خاطراتی را از آن‌زمان برای ما نقل می‌کند؛ مشــهدی که 
تقریبا چیــزی از آن باقی نمانده اســت، جز همین تک‌وتــوک خاطرات 

پیرمردهایی مثل سید اصغر میرچاوشی.
   آن‌زمانــی کــه ما به مشــهد آمدیم، شــهرداری به وضعیــت جوی آب 
بالاخیابان رســیده بود. قبل‌ترها دوروبرش خاکی و پر از آشــغال بود و در 
طول روز چندنفر مأمور این‌کار بودند که با ســطل آب بریزند که خاک بلند 
نشــود، اما دهۀ 20و30 کنارش به ردیف درخت کاشــته بودند و زمین را 
هم ســنگ‌فرش کــرده بودند که بالاخیابــان زیباتر از قبل شــود. یکی از 
صحنه‌هایی که ما همیشه با آن رو‌به‌رو می‌شدیم، زن‌هایی بودند که رخت 
‌و ظرف ‌و ‌کهنۀ‌بچه ‌زیر بغل می‌زدند و می‌آمدند کنار این آب می‌نشستند تا 
آ‌ن‌ها را بشویند؛ بعد فرض کنید که چندقدم بالاتر یک نفر داشت از همین 

آب می‌خورد یا وضو می‌گرفت.
   یک‌دوره‌ای برای اینکه بیشــتر پول دربیاورم، می‌رفتم کناردست یکی 
از دوستانم در غسال‌خانۀ قبرســتان قتلگاه کار می‌کردم. آن‌موقع چون 
جمعیت کم بود، به همان نســبت هم مرده‌ها کمتر بودند. یادم هست که 
مشهد غیر از »گلشور«، »هشــت‌آباد«، »قتلگاه« یا همان »باغ رضوان«، 
قبرســتان معروف دیگری نداشــت. آن‌هایی را که سرشــناس‌تر بودند و 
وضعشان بهتر بود، در حرم دفن می‌کردند. دفن‌کردن در خواجه‌ربیع هم 
چندان مرســوم نبود، چون راه درســت‌و‌درمانی برای رسیدن به آن وجود 
نداشت، ضمن اینکه مجانی نبود و مردم باید پول می‌دادند. به‌ همین‌دلیل 
تا قبل از سال 54-53 درمقایسه با قبرستان‌های دیگر، آمار دفن‌شده‌های 
خواجه‌ربیع پایین بود. یادم هســت قیمت قبرهای آنجا مدتی صدتومان 

بود و بعد به‌مرور زیاد شد و تا سیصدتومان هم رسید.
   دیــوار باروی مشــهد، که مردم بــه آن بهره می‌گفتند، از دروازۀ شــهر 
در پایین‌خیابان شــروع می‌شــد و دور مشــهد را دور می‌زد و بــه چهارراه 
»خواجه‌ربیع« و دروازۀ قوچان می‌رســید. چون زمان قدیم سربازها روی 
این دیوار می‌رفتند و کشــیک می‌دادند، قطر دیوار زیــاد بود، طوری‌که 
یک‌نفر به‌راحتی می‌توانست روی آن راه برود. بعد از اینکه دیگر استفاده 
از برج و بارو از مد افتاد، بچه‌ها روی بدنۀ دیوار برای خودشــان پله درست 
کرده بودند و از آن بالا می‌رفتند و روی باروی قدیمی شهر بازی می‌کردند. 
بعدها که خیابان »خواجه‌ربیع« را می‌خواستند احداث کنند، دیوار بارو 

را خراب کردند.
   مشــهد دوگود معروف داشــت: یکی گود »زابلی‌ها« بود، دیگری هم 
گود »رخت‌شــورها«. همین سه‌راه کاشــانی فعلی بن‌بست بود و انتهای 
خیابان به یک گودال بزرگ می‌رسید که وقتی از بالا به آن نگاه می‌کردیم، 
می‌ترسیدیم. زابلی‌هایی که به مشهد مهاجرت کرده بودند و در کوره‌های 
آجرپزی نزدیک کار می‌کردند، در این گود، خانه داشتند و در آن‌ها زندگی 
می‌کردند. اگر اشــتباه نکنم حدود ســال 35-34 بود که زمزمۀ ساخت 
خیابان »عامل« شــنیده شــد. ما ســربازهای پادگان را جمع کردند و به 
محل گود آوردند تا آن را پُر کنیم و راه خیابان باز شــود. همان‌زمان تعریف 
می‌کردند که یک‌سرباز داخل گود »زابلی‌ها« افتاده و رانندۀ لودر او را ندیده 
و رویش خاک ریخته است. گود »رخت‌شورها« هم آخر خیابان »طبرسی« 
بود. اینجا هم گودالی بود که آب در آن جمع می‌شــد و زن‌ها از همه‌جای 

شهر آنجا می‌آمدند و رخت می‌شستند.
   پدر خدابیامــرزم تعریف می‌کرد زمانی‌که روس‌ها به مشــهد آمدند و 
چشمشان به فیروزه‌ای که از نقاره‌خانه آویزان بود افتاد، تصمیم گرفتند 
که آن را بدزدند و باخودشــان ببرند. می‌گفت یک‌ســرباز از نقاره‌خانه 
بالا رفت تا آن فیــروزۀ قیمتی را پایین بیاورد، اما همین که به بالا 
رسید، اثری از فیروزه ندید. درحالی‌که ما و مردمی که آن 
پایین ایستاده بودیم، می‌دیدیم که فیروزه سرجای 
خودش آویزان اســت. چندبــاری این‌کار را 
تکرار کردند و باز همین داستان تکرار شد. 
آخرســر فرمانده‌شان با ترس گفت که 
برویم. پدرم تعریف می‌کرد با اینکه 
دستشــان به فیروزه نرسید، اما 
ســاعت حرم را با خودشــان 

بردند.

برش‌هایی از خاطرات حاج اصغر میرچاوشی
 از مشهد قدیم

روایتی از جوب آب خیابان
دیگـر هـم در اینجـا زندگـی می‌کردنـد. ایـن را 
بگویـم که هسـتۀ اولیـۀ خیابـان بالل از همین 
10متـری معـروف بـه مسـجد شـکل گرفـت 
و بیسـت‌متری‌ای کـه الان »خواجه‌ربیـع 
3« اسـت، بعـد از سروسـامان‌گرفتن خیابـان 
احـداث شـد. از آنجایـی کـه تعـداد خانـواری 
کـه در اینجـا سـاکن شـده بودیـم کـم بـود و از 
طرفـی فاصله‌مـان بـا مرکـز شـهر زیـاد بـود، نـه 
بـه مـا بـرق می‌دادنـد، نـه آب و نـه گاز. فـرض 
کنید مـا وسـط یک‌بیابان بـدون هیـچ امکانات 
اولیـه‌ای زندگـی می‌کردیـم. مثـل الآن کـه در 
بعضی روسـتاها تانکر برای مـردم آب می‌آورند، 
آن‌زمـان منبع‌هـای بـزرگ آب را روی گاری 
می‌گذاشـتند و بـه مـردم می‌فروختنـد. مـا 
هـم هفتـه‌ای یکی‌دوبـار از همیـن گاری‌هـا 
آب می‌خریدیـم. اگـر هـم گاری نمی‌آمـد و 
آب حـوض، کـه منبعمـان بـود، تمـام می‌شـد، 
بایـد دبـه دسـتمان می‌گرفتیـم و تا میـدان امام 
72تـن« می‌آمدیـم  حسـین)ع( و مسـجد »
ینجـا مظهـر قنـات بـود  ریـم. ا تـا آب بردا
و یک‌چاه‌موتـور گذاشـته بودنـد کـه مـردم 

می‌آمدنـد و از آن اسـتفاده می‌کردنـد.«.
او ادامـه می‌دهـد: »ایـن وضعیـتِ بی‌برقـی و 
بی‌آبـی خسـته‌مان کـرده بـود. فکـر کنیـد آن 
خانه‌هایی که حاشـیۀ صدمتری فعلی و متعلق 
بـه زارع‌هـا بودنـد، همـۀ امکانـات را داشـتند، 
ولـی به مـا نمی‌دادنـد. سـال 1356 که شـاه به 
مشـهد آمـد، به ما خبـر رسـید کـه او می‌خواهد 
بـه »خواجه‌ربیـع« بیایـد و شـهرک »طالقانـی« 

را افتتـاح کنـد. می‌گفتنـد کـه ایـن 
خانه‌هـا را می‌خواهنـد بـه 

مسـتضعفین بدهنـد. 

آن چنـد خانـواری کـه در ایـن محلـه سـاکن 
شـده بودیم، سـر راه کاروان شـاه قـرار گرفتیم و 
اعتراض کردیـم، ولی بازهم فایده‌ای نداشـت؛ 
تا اینکه سـال 1359 اینجا هم برق‌کشـی شـد و 

هـم گاز برایمـان آوردنـد.«.

 داروغه خان‌ »نخودک« 
زمین مسجد را هبه کرد

ساخت مســجد »بلال« هم که قدمتی به‌اندازۀ 
ایــن محله دارد، بــرای خــودش حکایتی دارد 
که شــنیدنش خالی از لطف نیست. حاج اصغر 
تعریف می‌کند: »چــون زمین‌های اینجا ارزان 
بود، کم‌کم آنهایی که مقدار کمی پول داشــتند 
و می‌خواستند از خودشان خانه داشته باشند، 
به این سمت شهر کوچ کردند. آمار جمعیت این 
10متری روزبه‌روز بیشتر می‌شد. چندنفری از 
قدیمی‌ها دورهم جمع شــدیم و بــه این نتیجه 
رســیدیم که اینجــا به یک مســجد نیــاز دارد. 
آن‌زمان داروغه خان روستای »نخودک« ساکن 
اینجا بود و همان خان یک زمین بزرگ در محله 
به او داده بود. وقتی که خبر ســاخت مسجد را 
شــنید، بی‌معطلی گفت: »بیایید مسجد را در 
همین زمین من بســازید. اصلا این زمین وقف 
مسجد باشــد.«. بقیۀ اهالی هم فوری گشتند 
و خیّرهــای پولــدار را پیدا کردنــد و آوردند پای 
کار. یک‌ســال‌واندی بیشــتر طول نکشــید که 

ساختمان مسجد تمام شد.«.


